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پیامدهای بحران اقتصادی سال 2008 آمریکا همچنان در اروپا و ایالات متحده ادامه 
دارد و از مهم ترین آثار آن می توان به رکود بی سابقه اقتصادی، ورشکستگی بانک ها و مراکز 
مالی و همچنین بیکاری اشاره کرد؛ اگرچه موج اصلی این بحران به پایان رسیده است و 
بسیاری از اقتصادها توانسته اند خود را بازیابند؛ اما برخی از آثار آن همچنان ادامه دارد. 
در این مطلب قصد داریم موج جدید بحران بیکاری در آمریکا را بررسی کنیم که یکی از 
میراث های به جا مانده از رکود بزرگ گذشته است و طی ماه های اخیر شدت یافته است.

تعداد آمریکایی هایی که طی دو هفته اخیر فرم های استفاده از بیمه بیکاری را پر 
کرده اند، بیش از حد انتظار افزایش یافته و این تعداد در یک سال گذشته بی سابقه بوده 
اســت. به گزارش وزارت کار آمریکا، شــمار درخواست های فصلی استفاده از کمک های 
بیکاری در هفته منتهی به 30 آوریل )11 اردیبهشت( با 17 هزار مورد افزایش به 274 
هزار درخواست رسیده است. این بیشترین میزان افزایش درخواست استفاده از کمک های 
بیکاری از فوریه ســال گذشته میلادی به شمار می رود. درخواست برای استفاده از بیمه 
بیکاری شــامل دو گروه می شود؛ دسته اول گروهی هستند که رسماً از کارشان اخراج 
شــده اند. آمارها از افزایش 35 درصدی اخراج کارمندان آمریکایی در ماه آوریل حکایت 
می کند که رقم بالایی به نظر می رسد. تعداد کل اخراجی ها تنها در بخش انرژی آمریکا در 
سال 2016 میلادی به 72 هزار و 660 مورد می رسد که رقمی تأمل برانگیز است. بر اساس 
آمارهای رسمی دولت آمریکا، هم اکنون نزدیک به 8 میلیون نفر در این کشور در بیکاری 
مطلق به سر می برند و حتی مشمول شاغلان در کارهای پاره وقت و ساعتی نیز نیستند.

گروه دوم افرادی هستند که در آستانه اخراج شدن قرار دارند. بسیاری از شرکت ها 
و بنگاه های کوچک اعلام کرده اند طی ماه های آینده با ورشکستگی مواجه خواهند شد 
و مجبورند شــرکت خود را تعطیل یا کارگران و کارمندان خود را اخراج کنند. برخی از 
شرکت های انرژی به دلیل کاهش بیش از حد قیمت نفت با مشکلات عدیده ای رو به رو 

شده و به زودی اعلام ورشکستگی خواهند کرد.
این اتفاقات در ایالات متحده چشــم انداز روشــنی را پیش روی اقتصاد این کشور 
قرار نمی دهد. آمارها نشان می دهد، حداقل تا پایان سال 2016 چشم انداز روشنی برای 
کاهش میزان بیکاری در این کشور وجود ندارد و اقتصاد آمریکا همچنان درگیر تبعات 
بحران اقتصادی است. بحران اقتصادی آمریکا؛ اگرچه با عدم بازپرداخت وام های مسکن به 

بانک ها آغاز شد، اما در واقع نتیجه سیاست های غلط سیاستمداران آمریکایی در برهه های 
مختلف اســت که به ضعف اقتصادی انجامید. بدهی های آمریکا به رقم سرســام آور 19 

تریلیون دلار رسیده و همین امر بر رکود اقتصادی در این کشور تأثیر گذاشته است.
از طرفی، بودجه هنگفتی از در آمدهای این کشــور صرف امور نظامی شده است؛ به 
گونه ای که آمریکا در این زمینه با اختلاف بسیار زیاد از کشورهای دیگر بالاتر است. صرف 
این هزینه در بسیاری از موارد، مانند جنگ های این کشور در افغانستان، عراق، یمن و لیبی 
برای آنها بازدهی خاصی نداشته و تنها رکود را تشدید کرده است. گفتنی است، نتیجه این 

سیاست های اشتباه طی سال های گذشته به تشکیل جنبش »تسخیر وال استریت« منجر 
شد که خواسته آن عمدتاً رفع نابرابری های اقتصادی، مبارزه با فرهنگ اقتصادی سرمایه داری 
و از بین بردن دسترسی و نفوذ دلالان شرکتی و غول های پولی در دولت آمریکا بود؛ هرچند 
که هیچ یک از این اهداف محقق نشد و اوضاع فاصله طبقاتی و بیکاری تغییر چندانی نکرد.
با تمام این اوصاف باید گفت: اگرچه آمریکا توانسته است موج اصلی بحران اقتصادی 
را مهار کند؛ اما اقتصاد این کشور به دلایل مختلف یک اقتصاد شکننده است و احتمال آن 
وجود دارد که با افزایش موج بیکاری رکود جدیدی را تجربه کند. این رکود ممکن است 
در حد و اندازه های یک بحران، همانند بحران سال 2008 نباشد؛ اما می تواند ضربه های 

جبران ناپذیری را به اقتصاد این کشور وارد کند.
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مرگ ملک عبدالله، پادشاه سعودی سبب شد تا به محض به قدرت رسیدن ملک سلمان، 
جنگ قدرت و تسویه حساب در درون دربار سعودی آغاز شود. محمدبن سلمان که تا پیش از 
پادشاهی پدرش هیچ جایگاهی نداشت و جوانی ناشناخته بود، از فرصت بیماری پدر استفاده 
کرد و زمام امور را به صورت غیررسمی به دست گرفت و اقدام به هموار کردن راه برای پادشاهی 
خود کرد. در این مسیر او از یک سو فرزندان شاه سابق را از قدرت به حاشیه راند و از سوی 
دیگر شاهزاده های مخالف خود را حذف کرد. وی به تدریج موانع دستیابی به تخت پادشاهی 
را یکی پس از دیگری پشت سر می گذارد و در آخرین اقدام وی که نوعی کودتای سفید در 
دربار سعودی بود؛ شش وزیر برکنار، یا جابه جا می شوند. ملک سلمان، بر اساس سند چشم انداز 
2030 که به تازگی »محمدبن  سلمان«، جانشین ولیعهد عربستان آن را اعلام کرده، با صدور 
فرمانی، تغییراتی گســترده را در وزارتخانه ها و ساختار حکومتی این کشور ایجاد کرده و در 
این راســتا، به انحلال و ادغام و تغییر نام تعدادی از وزارتخانه های حکومت عربســتان دست 
زده اســت. بر اساس این »حکم ســلطنتی« که از تلویزیون دولتی عربستان پخش شد، این 
تغییرات بخشی از تغییرات سازمانی در حکومت آن کشور شمرده می شود. آل سعود؛ »اصلاح 
ســاختار«، »دست یافتن به اقتصادی پیشــرفته« و »کاهش وابستگی به نفت« را هدف های 
اصلی این تغییرات اعلام کرده اســت. بر اســاس دستورهای صادرشده وزارت نفت به وزارت 
انرژی و صنعت و معدن تبدیل شده و »علی النعیمی« وزیر نفت بانفوذ عربستان پس از 21 
سال برکنار و »خالد الفالح« به جای وی نشسته است. همچنین »توفیق الربیعه« وزیر تجارت 
ســابق به عنوان وزیر بهداشــت به جای خالد الفالح که پیشتر این پست را در اختیار داشت، 
تعیین شــده و »ماجد القصبی« نیز به عنوان وزیر تجارت انتخاب شــده است. بنا به گزارش 
رسانه های عربی، به زودی اصلاحات دیگری نیز در بسیاری از بخش های مالی و بانکی عربستان 

صورت خواهد گرفت تا »یک نظام دولتی قادر به اجرای پروژه های 2030 روی کار بیاید.«
اما حقیقت این زلزله سیاسی در دربار سعودی چیست؟ دو دلیل را می توان عوامل اصلی 
در این موضوع دانست: 1ـ ریاضت اقتصادی و 2ـ برکناری مخالفان در راستای قبضه قدرت.

 ریاضت اقتصادی
عربستان با کسری بودجه حدود 100 میلیارد دلاری مواجه است. کاهش قیمت نفت 
ســبب کاهش درآمدهای کشورهای تولیدکننده از جمله عربستان شده و سعودی ها را برای 
آینده بسیار نگران کرده است. ریاض اواخر ماه گذشته میلادی طرح تحول ملی یا چشم انداز 

عربســتان در 2030 را اعلام کرد؛ طرحی که شــعار »اقتصاد شــکوفا، جامعه پویا و میهنی 
بلندپــرواز« را ســرلوحه کار خود قرار داده که هر یک از این ســه مؤلفه خود به بخش های 
مختلفی تقســیم می شــوند. اما بسیاری از رســانه های جهان این طرح را به سخره گرفتند. 
بنابراین یکی از دلایل برکناری های گســترده و ادغام وزارتخانه ها کاهش هزینه های جاری و 

اتخاذ طرح ریاضت اقتصادی است.
 کودتای سفید

 محمدبن سلمان در طول یک سال گذشته نشان داده است که از هیچ اقدامی برای قبضه 

کامل قدرت رویگردان نیست. وی حتی برای اثبات قدرت خود جنگ بیهوده یمن را نیز به راه 
انداخت که سبب شکست خفت بار سعودی ها شده است. طبق قانون، محمدبن نایف به عنوان 
ولیعهد عربستان گزینه پادشاهی پس از ملک سلمان است، اما تحرکات محمدبن سلمان در 
جایگاه جانشــین ولیعهد نشان می دهد که وی درصدد بر هم زدن قواعد بازی و زمینه سازی 
برای جانشینی پادشاه است. از این رو تحولات و تغییرات اخیر نوعی کودتای محمدبن سلمان 

علیه محمدبن نایف است. 
در هر صورت، تغییرات اخیر که در ظاهر ملک ســلمان آنها را اعلام کرد، اما در واقع 
محمد بن ســلمان آن را اتخاذ کرده بود، عطش محمدبن ســلمان را برای قبضه قدرت و کنار 

زدن محمدبن نایف نشان می دهد.

محمدرضا مرادی

 کودتای سفید محمدبن سلمان
نگاه یک

همه خبرها از در پیش بودن روزهای حساسی 
حکایت می کند و محاصره منطقه »خان 

طومان« می تواند به آزادی کامل حلب منتهی 
شود؛ چراکه در این جنگ »حلب« در کانون 
سرنوشت جنگ قرار دارد و آزادی کامل آن 

از دست تروریست های تحت الحمایه به معنای 
آزادی سوریه خواهد بود

سوریه از معدود کشورهایی است که کانون یک کشمکش 
جهانی قرار گرفته اســت. آمریکا، اروپا، کشــورهای عربی، رژیم 
صهیونیستی، روسیه و... تمرکز ویژه ای روی این کشور نه چندان 
بزرگ پیدا کرده اند. سوریه در این میان پنج سال پرماجرا را سپری 
و به یک »نشانه« مهم تبدیل شده است؛ نشانه »ایستادگی و به 
نتیجه رساندن« یا »کوتاه آمدن و میدان سپردن«. مردم سوریه، 
ایران، حزب الله، علویان، افغان ها، عراقی ها، پاکســتانی ها و... هر 
کدام بخشی از خط دفاعی حفظ سوریه را برعهده گرفته اند و در 

این راه مجدانه تلاش می کنند.
در زمان جنگ ایران و عراق، سرلشکر »وفیق السامرایی« در 
کتابی با نام »دروازه های شرقی« نوشت: صدام حسین می دانست 
که اگر آن گونه که ایرانی ها با عملیات پی درپی فشــار می آورند، 
بصره سقوط کند، به هیچ وجه نمی توان از سقوط بغداد جلوگیری 
کرد. الســامرایی در این کتاب نوشــته بود: اگــر بصره با جنگ 

ســقوط کند، برای ســقوط بغداد نیازی به جنگ نیست. شاید 
وفیق السامرایی فقط حقایق جنگ ایران و عراق را تبیین کرده 
اســت، ولی اگر قصد تحریک کشورهای عربی، غربی و دیگرانی 
از این دو جنس را هم داشت، »تحریک کننده تر« از این عبارات 

پیدا نمی کرد.
هم اکنون 35 سال از زمان نوشتن کتاب »دروازه های شرقی« 
السامرایی می گذرد و دروازه شرقی سقوط کرده، بغداد هم مطابق 
پیش بینی او بدون جنگ سقوط کرده و جنگ در سواحل مدیترانه 
میان همه آن سه گروه )غربی، عربی و دیگرانی از این دو جنس( 
جریــان دارد و کم کم به اندازه زمــان جنگ ایران و عراق طول 

کشیده و با برتری جبهه انقلاب اسلامی ادامه پیدا کرده است.
در جنگی که پنج سال از آن می گذرد و هر ماه هزاران تن 
انواع سلاح های پیشرفته در آن استفاده می شود، پایتخت هنوز 
مقاومت می کند، بدون آنکه در جنگ آسیب چندانی دیده باشد؛ 
سواحل سوریه در دست دولت باقی مانده است، بدون آنکه حتی 
یک متر از آن ســقوط کرده باشد؛ خطوط ارتباطی استان ها با 
دولت مرکزی حفظ شده و دمشق به همه مناطق تحت سیطره 

ارتش، اتصال زمینی دارد.
بحران شــدید امنیتی، نظام سیاسی سوریه را فشل نکرده 

اســت و نه تنها رئیس جمهــور، دولت و پارلمان ســوریه باقی 
مانده اند، بلکه در این دوره پنج ســاله بــرای هر کدام یک تا دو 
انتخابات هم برگزار شده و عجیب این است که سوریه در جنگ، 
»دموکراتیک تر« شــده است. ســوریه در دوره جنگ پای میز 
سیاسی است و با دشمنان داخلی خود گفت وگو می کند و برای 
به بن بست کشاندن آنان می کوشد؛ در عین اینکه به اندازه ای که 

آسیب نبیند، راه را برای آنان باز کرده است.
این در حالی است که اگر هر کدام از کشورهایی که هم اکنون 
برای اســقاط دولت و ارتش سوریه به این کشور تجاوز کرده اند، 
درگیر جنگ بودند، فضای سیاســی قفل می شد، دولت منتخب 
پارلمــان جای خود را به دولت نظامی می داد و هرگونه تغییری 
به بعد موکول می شد. حفظ انسجام ارتش سوریه در این دوران 
خود حکایت جالبی اســت. ارتش ســوریه ترکیب سنی دارد و 
علویان هم در آن حضور دارند و بخشی از رأس و بدنه را به خود 

اختصاص داده اند. این ترکیب پس از پنج سال حفظ شده است 
و حال آنکه اگر آن را با درگیری های لیبی یا یمن مقایسه کنید، 
تعجب خواهید کرد. یک صدم فشاری که روی ارتش سوریه وارد 
شد، روی ارتش های لیبی و یمن وارد نشد، اما امروز از ارتش های 
لیبی و یمن تقریباً جز یک عنوان و خاطره باقی نمانده اســت. 
لیبی به جز یک مقطع کوتاه مورد مداخله نظامی واقع نشــد و 

فرماندهانــی، نظیر »خلیفه هفتر« هم تلاش زیادی کردند تا با 
کمک غرب، سازمان و تأثیر ارتش را حفظ کنند، اما امروز دیگر 
خبری از ارتش نیســت. ارتش یمن نیــز که یک زمانی در بین 
ارتش های عربی، در رتبه »چهارم« قرار داشــت، امروز تقریباً به 
طور کامل از میان رفته است و هر بخش از این ارتش تحت فرمان 

قبیله ای، حزبی و... است.
بقای ارتش ســوریه و حفظ توان عملیاتی آن پس از پنج 
ســال خود به یک معمای بزرگ تبدیل شده است؛ اما بعضی ها 
که توقع پیروزی یک ارتش کلاسیک را در یک جنگ نامتقارن 
دارند، تداوم بحران امنیتی سوریه را نشانه ناتوانی ارتش می دانند 

و به شماتت آن می پردازند.
جنگ در سوریه به مرحله ای رسیده است که تروریست های 
تحت الحمایه متوقف شــده اند. داعش در بخشی از استان پهناور 
»دیرالزور« و نیز کل اســتان کوچک »رقه« در سوریه و بخش 
اعظم استان »نینوا« )موصل( سیطره دارد، ولی دست کم دو سال 
اســت که در همانجا متوقف مانده است. در عین حال، تبلیغات 
زیاد غربی ها وانمود می کند که مســئله آن داعش بوده و با آن 

در حال جنگ است.
در هفته ای که گذشت، بحث »خان طومان« اذهان زیادی 
را بــه خود معطوف کرد و این پرســش را پدید آورد که معنای 
سقوط این منطقه چیست؟ خان طومان در منطقه جنوبی حلب 
واقع شده و در ادامه منطقه »العیس« است که در جنوب شرق 
حلب قرار گرفته است. این منطقه بخشی از همان منطقه ای است 
که با محوریت ایران، در عملیات حیرت انگیز »نصر«، آزاد شد و 
البته این پیروزی تا منتهی الیه غربی سوریه امتداد پیدا کرد و به 

عبارتی »حلب« را به »زبدانی« متصل کرد.
پیروزی نصر، یک اقدام »فوق اســتراتژیک« بود؛ چراکه باز 
کردن دالانی به عمق نزدیک به 2000 کیلومتر مربع در دل منطقه 
اشغالی دشمن، یک اقدام محیرالعقول به شمار می آید. به عبارت 
دیگر، حرکتی که از چهار طرف زیر دید و تیر دشمن است، یک 
اقدام عادی و در چارچوب فرمول های نظامی شناخته شده جهان 
نیســت. عملیات نصر ثابت کرد کــه طرف مقابل هنوز می تواند 
اقدامات فوق اســتراتژیک طراحی و اجــرا کند و نه تنها منفعل 
نشده، بلکه می تواند ابتکار عمل هم داشته باشد. این عبارت که 
بعضی ها به مقامات آمریکایی نسبت داده اند و می گویند اوباما به 
سران عرب گفته است که ما در پشتیبانی از شما در برابر ایران 
از هیچ چیز کوتاهی نکردیم، اما کو سردار سلیمانی شما، معلوم 
نیســت صحت داشته باشــد؛ اما واقعیت این است که در جنگ 
سوریه، همه امکانات دشمنان انقلاب اسلامی پای کار آمده است  

اما »سلیمانی« بر همه اینها غلبه دارد.
عملیات نصر 1 و 2 که از نیمه آبان تا نیمه بهمن ســال 
گذشته در حد فاصل جنوب حلب تا شرق طرطوس و شمال 
حمص و حما امتداد پیــدا کرد، یک عملیات در دل منطقه 
دشــمن بود. در جنگ ها این طور آموخته می شود که برای 
موفقیت باید نقطه ضعیف دشمن را شناسایی کنی و با حمله 
به آن قســمت و غلبه بر آن در دل دشــمن رعب بیندازی و 
روحیــه آن را تضعیف کنی. به عبارتی، در بیشــتر نظریات 
جنگ ها از حمله به نقطه قوت دشــمن پرهیز داده می شود 
و نادیده گرفتن آن را شکســت قطعی ارزیابی می کنند. همه 
با نظریه »کلازویتس« آشنا هستند؛ این نظریه معتقد است: 
»برای تأثیرگذاری بر روند جنگ، به پیروزی های کوچک مداوم 
نگاه کن، بگذار زنجیره ای از شکســت های پی در پی ـ اگرچه 
کوچک ـ ذهن دشمن تو را به خویش مشغول کند و به جایی 

برسد که مقاومت در برابر تو را بی فایده ببیند.« اما در عملیات 
نصر 1 و 2، رزمندگان اســلام این نظریه را که انجیل مقدس 
»جنگ ســالاران غربی« است، کنار گذاشتند و به عملیات از 
نــوع دیگری که البته در آموزه هــای نظامی امام علی)ع( در 
جنگ صفین ریشه داشت، روی آوردند؛ یعنی حمله برق آسا 
به نقطه قوت دشمن و در همان جایی که او گمان حمله ندارد.

عملیات نصر در روز اول محرم سال گذشته از سه منطقه 
در جنوب شرق، جنوب و جنوب غرب حلب آغاز و در یک دوره 
سه ماهه سبب آزادسازی حدود 2000 کیلومتر مربع از مناطق 
آلوده به تروریسم منجر شد. وقتی این عملیات در نیمه بهمن 
به سرانجام رسید، صدها تروریست که حالا دیگر به محاصره 
درآمده بودند، تسلیم شدند یا فرار کردند و به این ترتیب پس از 
آن هر روز، بدون آنکه جنگی اتفاق بیفتد، منطقه ای به مناطق 
فتح شده اضافه می شــد. این روند کار را به جایی رساند که 

رزمندگان اسلام به مرز ترکیه نزدیک شدند و با امتداد مناطق 
آزاد شده به صدها کیلومتر مرز ترکیه و قطع اتوبانی که عملًا 
به شاهراه انتقال سلاح از ترکیه به سوی تروریست ها تبدیل 
شده بود، برای اولین بار روی خطوط مواصلاتی خارج به داخل 

تروریست تأثیر جدی بر جای گذاشت.
عملیات نصر مانند صاعقه ای بر گروه های تروریســتی و 
کشــورهای حامی آنان وارد شد. آمریکایی ها که تا چند روز 

پیش از آغاز عملیات نصر، جنگ در ســوریه را »فرسایشی« 
می دانســتند، امکان پیروزی نظامی ســوریه و حامیان آن را 
»محتمل جدی« برشــمردند. در همان زمان، تهران سرگرم 

طرح های دیگری شد که مبنای آن »نجات نهایی« بود.
دشــمن متوجه شد که پرونده سوریه در حال یک نقل 
و انتقال مهم اســت. غرب در این مواقع معمولاً روی یک راه 
حساب ویژه ای باز می کند؛ »اعتراف به قدرت حریف و سپس 
مذاکره«. اما این اعتراف عمدتاً در جلسات خصوصی صورت 
می گیرد و دعوت به مذاکره و »حل سیاســی« به ترجیع بند 
سخنان تبلیغاتی آنها تبدیل می شود. آمریکا، روسیه را متقاعد 
کرد که سوریه را می توان از طریق یک طرح سیاسی با محوریت 
مسکو به آرامش برساند. پس از آن، طرح سیاسی سوریه با دو 
مبنای آتش بس و تشکیل دولت ائتلافی و ترکیبی در دستور 
کار قرار گرفت و دولت ســوریه و ایــران اگرچه ملاحظاتی 

داشتند، اما آن را رد نکردند. آتش بس از 18 فروردین ماه به 
اجرا گذاشته شد و تقریباً همزمان با آن حرکت تروریست ها 
بــرای بازپس گیری بعضی از نقاط حســاس که در »نصر« از 
دست داده بودند، آغاز شد که در این میان »العیس« و »خان 

طومان« سقوط کردند.
اما از این طرف اقدام تروریست ها در تسلط دوباره به این 
دو منطقه، راه حرکت دولت سوریه و متحدان آن را باز کرد. 
با توجه به اینکه آتش بس مقوله دوطرفه است، وقتی از سوی 
یک طرف شکسته شود، از جانب طرف دیگر هم اعتبار ندارد و 
این در حالی است که دولت سوریه از این پس با اقتدار بیشتر 
و بدون آنکه مســئول تداوم جنگ شناخته شود، جنگ را تا 

پاک سازی مناطق حساس ادامه می دهد.
هم اکنون همه خبرها از در پیش بودن روزهای حساسی 
حکایت می کند و محاصره منطقه »خان طومان« می تواند به 
آزادی کامل حلب منتهی شود؛ چراکه در این جنگ »حلب« 
در کانون سرنوشت جنگ قرار دارد و آزادی کامل آن از دست 
تروریست های تحت الحمایه به معنای آزادی سوریه خواهد بود. 
البته هم اکنون حداقل 60 درصد حلب در دست دولت سوریه 

است که باید به طور کامل آزاد شود.

سعدالله زارعی

صبح صادق چشم انداز وزن کشی جبهه مقاومت و تروریسم را بررسی می کند

آزادی خان طومان آزادی سوریه

 اینکه می گویند اوباما به سران عرب گفته 
است که ما در پشتیبانی از شما در برابر 
ایران از هیچ چیز کوتاهی نکردیم، اما کو 
سردار سلیمانی شما، معلوم نیست صحت 

داشته باشد؛ در جنگ سوریه، همه امکانات 
دشمنان انقلاب اسلامی پای کار آمده است 

اما »سلیمانی« بر همه اینها غلبه دارد


